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دهد. اخلاق و اخلاقیات بخش مهمی از مباحث فلسفه را به خود اختصاص می

های سنتی و لیبرال، متفاوت از برخورد یتمامبهبرخورد مارکسی به اخلاق اگر نه 

اند که مدعیغلط بهای ست. پارهاهای خود را دارها و چندگانگیها و دوگانگیویژگی

توجه بود و یا نظرات متناقضی را در این زمینه بی اخلاق یا یبه مسئله مارکس اصولاً

ای هپاربه طور خلاصه پردازد. ابتدا بهحاضر به بررسی این ادعا می یطرح کرد. نوشته

ی اخلاق اشاره خواهد شد، و پس از مروری بر های متفاوتِ فلسفهاز مفاهیم و نظریه

ندی ماخلاق و اخلاق یمسئلهای نقدها، بر اهمیتِ اخلاقی مارکس و پاره یمبانی فلسفه

 1ی سوسیالیستیِ امروز تأکید خواهد شد.و ضرورتِ توجه به آن در مبارزه

                                                      

ها اشاره شده، از منابع زیر استفاده شده است. به آن علاوه بر منابعی که جداگانه مقالهاین  نگارش برای1

داده ارجاع فارسی موجود بوده، به آن نیز  یها اشاره شده، هر جا که ترجمهدر آثاری که در متن به آن

 شده است: 

-Rodney G. Peffer, (1991), Marxism, Morality, and Social Justice, 

Princeton University Press. 

-Paul Blackledge, (8112), “Marxism and Ethics”, International 

Socialism, 8. 

-Eugene Kamenka (1998), The Ethical Foundation of Marxism, 

Routledge & Kegal Paul. 

-Allen W. Wood, (1921), “Marxism and Morality”, in Arthur Caplan 

and Bruce Jennings, (eds.) Darwin, Marx and Freud, Plenum Press. 
-Kai Nielson and Steven Patten, (eds.) (1921), Marx and Morality, in 

Canadian Journal of Philosophy, vol. 7. 

-Robert Tucker, (1991), Philosophy and Myth in Karl Marx, 

Cambridge University Press. 

-William L. MacBride, (1971), “The Concept of Justice in Marx, 

Engels and Others”, in Ethics, vol. 2158. 

-Karl Kautsky, (1911), Ethics and the Materialist Conception of 

History, Charles H. Kerr. 

-Philip J. Kain, (1922), Marx and Ethics, Oxford University Press. 

-Kenan Malik, (8111) The Quest for a Moral Compass: A Global 

History of Ethics, Melville House.  
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های فلسفیِ مختلف و ( در طول زمان در نظریهethicsی اخلاق )مبحثِ پیچیده

 یافته است. ابعادِ طور مداوم بسطدر مذاهب گوناگون به درجات مختلف مطرح بوده و به

شناسی اخلاق-گیرد: از جمله فراهای وسیع و متنوعی را دربر میجنبهنظریِ آن 

(meta-ethics یا اخلاقیاتِ علمِ اخلاق )-- شناسیِ اخلاق )که به شناختmoral 

epistemologyو هستی )( شناسیِ اخلاقmoral ontology مربوط است؛ )

 normative(؛ نیز اخلاقیاتِ هنجاری )nomoethicsشناسی حقوقی )اخلاق

ethicsهای انضمامی کاربردِ اخلاق در اعمالِ انسانی تکیه دارد، و ( که به جنبه

 رفتاری.نیک( یا moralityمندی )اخلاق

 یها برای ارزیابی این که آیا عملی اخلاقی است یا نه، بر نتیجهای از این نظریهپاره

محور -را یا نتیجهگاخلاقیاتِ پیامد عنوانبهعمل و قصدِ آن تأکید داشته که 

(consequential ethicsیا غایت )( گراteleological ethics و یا شکل افراطی ،)

شوند. اما ها، شناخته میهایی مابین آن(، با تفاوتutilitarian ethicsباور )آن، فایده

 نوانعبهاز آن باور دارند که  حاصلی ای بر اخلاقی بودنِ خودِ عمل، مستقل از نتیجهپاره

( deontological ethicsباور )وظیفهباور یا -محور یا تکلیف-اخلاقیاتِ قاعده

 اند. معروف

 عنوانبهکه گاه به صورت مترادف « مورالیتی»یا « مورال»و « اتیکس»دو مفهوم 

ام و ع یبه قواعد و نظریه« اتیکس»ند. اشوند، با هم متفاوتکار گرفته میبه« اخلاق»

شمولِ اخلاق مربوط است که فراتر از شرایط زمانی و مکانی است، و در همهانتزاعی و 

 نوانعبه« مورالیتی». اما شوداشاره میاخلاق یا اخلاقیات به آن  عنوانبهحاضر  ینوشته

های مختلف زندگی تنظیم شکلی از آگاهی اجتماعی که رفتارِ مردمان را در جنبه

های مختلف، ها و زمانهتفاوت در فرهنگکند، مفهومی است مشخص، انضمامی و ممی

شود. مورالیتی که هم کرداری از آن یاد مینیکمندی یا اخلاق عنوانبهجا و در این

)منعِ بدکرداری( دارد، مفاهیم سلبی کرداری( و هم وجهی نیک)تشویق اثباتی وجهی 

ست. برای ها مشکل اهای فارسی برای آنگیرد که یافتن معادلمتعددی را دربر می

، (اخلاق نا یا)( nonmoral« )غیر مورال»نمونه در زبان انگلیسی تفکیکِ مورال از 

 --شناسی هایی همچون زیباازجمله ارزش --هایی که به اخلاق مربوط نیستند مقوله

یا  «مورال»ها پرداخته خواهد شد.( مفهومِ متضادِ را داریم. )در زیر بیشتر به این تفاوت
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( به معنی نداشتن درک unmoralای دارد. برای نمونه )عناهای چندگانهبدکرداری، م

توجهی به اصول بی (amoralی اصول اخلاقی، و )( ردِ آگاهانهimmoralاخلاقی، )

 اخلاقی ضمن وقوف به آن اصول.

که  یامرمربوط است، دو  زین( Fact/Value) ارزش5تیواقع یدوگانهاخلاق به  بحث

« هست»که  آنچهبا  «تیواقع». گرندیکدیمتفاوت اند و هم مرتبط با  گریکدیهم از 

ت. اس نییتبقابل  یتجرب یبررس قِیطراست و از  یفیتوصو  یجابیادارد،  کارسرو

 یِفلسف یاست و در حوزه یزیتجوو  یهنجاردارد،  کارسر و  «دیبا» با ،«ارزش»

با آن که  یمند. اخلاق و اخلاق ردیگ یمقرار  یبررس( مورد axiology) یشناسارزش

 یمکه در آن صورت  یراتییتغحوزه تعلق دارد، با توجه به متحول بودن آن و  نیابه 

 .ابدی یمربط  زینبه حوزه اول  رد،یگ

 

 مارکسیاخلاقیاتِ پیشا
پس از پیروزی در جنگ با ایران  و اخلاق به دوران یونان باستان یتاریخِ فلسفه

ویژه آتن به مرکزِ تجاری جهانِ آن زمان تبدیل شد بهگردد. با این پیروزی، یونان بازمی

و با سلطه بر دریاها و کسب ثروت، کشور و مردم آن دچار تحولات سریعی شدند که 

تا  8ساخت. های مردمان را دگرگونانجامِ معامله یتمامیِ روابط سنتی و کردارِ و نحوه

طبیعت و جهان  یطبیعی و مطالعه یبر فلسفه یونانی عمدتاً یاین مقطع فلسفه

خت. مندی پردافیزیکی استوار بود، و پس از آن فلسفه به ماهیت معنوی انسان و اخلاق

علت و معلول در رابطه با طبیعت محدود  یطبیعی ازجمله به بررسی رابطه یفلسفه

 پرداخت.ها و وظیفه و کردارِ انسان میاخلاق به خواست، هدف یبود، و فلسفه

 برخلافنامید، ترین متفکر دوران باستان می، که مارکس او را بزرگرسطوا

دید، بلکه اخلاقیاتِ ها و آرزوها نمیمدرن نیکی را به معنیِ سرکوبِ خواست یفلسفه

او  ساخت.زوهای انسان مرتبط مینیازها و آر یارضای نیکی را به ناتورالیستیِ او ایده

                                                      

8https://perpus.wildanfauzy.com/Karl%81Kautsky/Ethics%81and%81The

%81Materialist%81Conception%81of%81History.pdf 
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یا ترکیبی از شادی، خوشبختی، و خودشکوفایی یا  )Eudaimonia(« یودِمونیا»

هایی دانست، و فضیلت را در کیفیتشادزیستی را بخشی از ذات و طبیعتِ انسان می

جا که ارسطو بر این باور بود دید که بتواند فرد را در جماعت شکوفا سازد. اما از آنمی

تعریف  «سیاسی حیوان»شوند، و انسان را ها شکوفا میها تنها در جماعتکه انسان

کرد، ارتباطِ مستقیمی بین سیاست و اخلاق قائل بود؛ این پرسش که انسان چگونه می

رسد که چه شکل از جماعتِ سیاسی و به پرسشِ دیگری می شود، مستقیماًشکوفا می

با ظهورِ مذاهب  8تواند شکوفایی انسان را به بهترین وجهی فراهم آورد.ماعی میاجت

 یها بعد از آن( فلسفهتا عصر روشنگری )و حتی تا مدتی یخداتکو سپس ی یخداچند

 شناسی و مذهب مورد بحث بود.خدا یاخلاق بیشتر در حوزه

مباحث فلسفی و اخلاقی آن و پس از مون أدوران خلیفه م ازدر قرن نهم در بغداد 

 یآرا و افکارِ فلاسفه یالکند. فیلسوفانی چون مطرح شدباورانِ اسلامی در میان عقل

علاوه بر متفکران عرب از در قرون دهم و یازدهم . ورد بررسی قرار دادندیونانی را م

کید بر أا تب نایس ابنگرفته یا  یفارابو  یرازایرانی، از  متفکرانِ، یمعر ابوالعلاجمله 

به دنبال  .کار گرفتندو بهیونانی را تحلیل  یهای مختلفِ فلسفهعقل و عقلانیت، جنبه

ار نقش بسی یعرب ابنو  رشد ابندر اندلس فیلسوفانی ازجمله در قرن دوازدهم آن ها 

لف رمانِ ؤم لیطُف ابنفیلسوفانِ اروپایی داشتند. یونانی به  یمهمی در انتقال فلسفه

 بعدهاکه از اولین رمان های فلسفی جهان است و « قظانیبن  یح» یمسحورکننده

 و ضدِ خرافیاخلاقی  ،ثیر مهمی در مباحثِ فلسفی، عقلانیأترجمه شد، تبه لاتین 

 داشت.

 بالغینانوعی گذار بشر از دوران همیلادی، که ب 12و  17در عصر روشنگری در قرونِ 

 زگوناگون، ا یمتعددِ اخلاق از سوی فلاسفههای آید، نظریهو عصرِ تعقل به حساب می

با  هابز عرضه شد. روسو، لاک، هیوم و کانت، گرفته تا، اسپینوزا و مونتسکیو هابز

طبیعی انسان حفظ ایمنی  ی( بر این باور بود که غریزهscarcityتأکید بر کمیابی )

محدود با  های مادی افراد برای دسترسی به منابعخویش است و در شرایط کمبود

                                                      

8 Paul Blackledge, (8112) 
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ایمنی -خود یشوند، و نیکوکاری و بدکاری در رابطه با این انگیزهیکدیگر درگیر می

های نظریهز امنافع شخصی امری طبیعی است. بسیاری مینِ أتتعریف است. بنابراین قابل

حلی برای دنیایی متشکل از افراد خودخواه و خودپرست راهفلسفی تلاش کردند که 

(egoisticپیدا ک ) .نند 

بر این باور بود که اخلاق مستلزم کاربردِ عقل برای غالب آمدن به این رقابت  کانت

طبیعی و حفظِ احترام متقابل است، و بر این تأکید داشت که اخلاق مانعِ خودخواهیِ 

. او با اخلاق بود یفلسفه یترین فیلسوفان در عرصهاز پرنفوذ فردی است. کانت قطعاً

( بر اصلِ categorical imperative) «مطلق دستور»اتکا به مفهومِ مشهور خود، 

کرد که مبتنی بر احترام به دیگران بود و مستقل از شمولی تأکید میهمهاخلاقیِ 

بایست رعایت شود. های طبیعیِ فرد، در هر شرایطی میرغمِ خواستبهی عمل و نتیجه

های طبیعی که خودخواهانه و فتار اخلاقی مستلزمِ سرکوبِ خواستبه این ترتیب ر

نست، دااخلاقی را غیرعقلانی میبی هر عمل و کردارِوی شوند، بود. فردگرایانه تلقی می

فرد نبود. در دوران کانت درکِ  خودآیین یچیزی جز اراده دستور مطلقو از نظر او 

 گرا بود. کانت در مقابل-گرا و غایت-یامدمحور، پ-نتیجه اخلاق عمدتاً یمسلط فلسفه

باور وظیفهمحورِ، -دهعقاهای مذهبی از اخلاق، دیدِ اخلاقیِ ها و نیز درکآن درک

ی مابعدالطبیعهبنیان کرد. او در کتاب معروف خود، خود را مطرح  «دئونتولوژیکِ»

 یطور عام برای همهکند که قوانین اخلاق باید با ضرورت مطلق و بهتأکید می 1،اخلاق

آفریدگانِ خردمند معتبر باشد. درستی عمل با اصلی که شخص بر اساس آن تصمیم 

که بر اساس قانون اخلاق و را ای نیک، یا اراده یکانت اراده شود.گیرد، تعیین میمی

دانست. بر این اساس از نظر او اخلاقی میترین ارزش کند، والااخلاق عمل می یفلسفه

در هیچ شرایطی و به هیچ دلیلی نباید عملی عاری از اخلاق انجام داد. تأکید او بر این 

قانونِ »بود که عملِ هر فرد باید برمبنای این تصور انجام شود که آن عمل به یک 

                                                      

1 Immanuel Kant, (1919), Foundations of The Metaphysics of Morals, 

Bobbs-Merrill.  

، ترجمه حمید عنایت، علی مابعدالطبیعه اخلاق: گفتاری در حکمت کردار(، 1891امانوئل کانت،)

 قیصری، انتشارات خوارزمی
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کند، از جمله آن که در می های فراوانی را طرحمثالوی تبدیل خواهد شد.  «همگانی

هیچ شرایطی نباید دروغ گفت، یا فریب داد؛ اگر کسی بخواهد پولی از شخص دیگری 

آن که قصد باز پس دادنِ آن را داشته باشد، و بپذیرد که این امر به یک بی قرض کند

شود، با تناقضی روبرو خواهد شد چرا که در آن صورت هیچ قانون همگانی تبدیل می

-اخلاقِ کانت، با تکیه به فرد یطور کلی فلسفهدیگری قرض نخواهد داد. به کس به

 باورِ ناب استوار بود. -محور یا تکلیف-قاعدهگرا، بر اخلاقِ ای مطلقمحوری به شیوه

دید که مورالیته را اخلاقِ فردی می 1بین اتیکس و مورالیته تفاوت قائل بود. هگل

زندگی »کند، و اتیکس یا به آن عمل می فرد بر اساسِ تعقل، وجدان و احساس خود

دید که در قالب عادات هایی میرا هنجار 9های اجتماعی()نظامِ عقلانیِ نهاد« اخلاقی

افلاطونی استوار مدلِ جمهورِ  یآل او بر پایهایدهیابد. دولت و نهادهای جامعه تجسم می

یونان و  یاز فلسفهثر أمتاخلاق او در طول زمان تحول یافت و ازجمله  یبود. نظریه

 و نظامی از ای نیاز به اتیکسهایی از هر دو، بود. از دیدگاه او هر جامعهکانت، با انتقاد

ن یعقلانی متضمنِ چنی مورالیتههنجارهای پذیرفته شده از سوی افراد آن جامعه دارد. 

ِ انسجامِ جامعه نخواهد بود. از تنهایی قادر به حفظِبهی است، و منافع فردی یهنجارها

شته های خاصی دااتیکسِ باستانی )یونانی( باید ویژگی برخلافنظر او اتیکسِ مدرن 

 یِاعضاکند، و مدنی در آن با استقلالی نسبی عمل می یباشد، از جمله جامعه

  7کنند.ها و نهادهای جامعه پیروی نمیجامعه نیندیشیده از هنجار یفرهیخته

 

  

                                                      

1 G. W. F. Hegel, (8112), Hegel, Elements of the Philosophy of Right, 

edited by Allen W. Wood, Cambridge University Press, pp. 98-98, 

129-191. 

 xiiآلن وود بر کتاب هگل، زیر نویس پیشین. ص  یمقدمه9 

7 Michael Inwood, (1998), A Hegel Dictionary, Blackwell. 
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 اخلاق یمارکس و مسئله

درستی به تحولات نظری او در این بهاخلاقِ مارکس  یفلسفه انمفسربسیاری از 

 ،که براساسِ بررسیِ آثار مارکس در مقاطع مختلف 2زمینه اشاره دارند. رادنی پِفِر

. کرده استها را در چند مرحله طرح ارائه داده، آن تحولات راترین مرورِ این مفصل

. تاس بندی کمابیش مشابهی را از دیدی انتقادی طرح کردهمرحلهنیز  9یوجین کامنکا

پردازد. در بندیِ تحول نظرات مارکس در مورد اخلاق میمرحلهنیز به  11فیلیپ کِین

خودِ مارکس )و انگلس(  یمربوطه علاوه بر منابع دیگر از جمله آثارِ ی حاضرنوشته

  .استفاده شده است اثر رادنی پِفِراز این سه منبع مهم به ویژه  عمدتاً

 

  (۱۴۸۸-۱۴۸۱) آثارِ آغازین

« اللیبرالیسمِ رادیک» یدر دوره .تقسیم استقابلبه مقاطع مختلفی خود  آثاراین 

یک ژورنالیست رادیکال که برای نشریات اپوزیسیونِ  عنوانبه(، مارکس 1211-1218)

مندی و قضاوت اخلاقی نوشت، مشکلی در طرحِ مباحث اخلاق و اخلاقآلمان مقاله می

د. کردر ارتباط با گفتمان انسانی طرح می« درونی» یزاویهنداشت، و مورالیتی را از 

است  11«مان سانسور پروسفر یهایی دربارهاظهارنظر»اش در این زمینه نوشتهاولین 

 «نقضِ ... تقدس و مصونیتِ اعتقادِ ذهنی»که ضمن محکوم کردن سانسور، این کار را 

و نافیِ « وجدانِ پلید»و « اخلاقیبی»اعلام کرد، و وضعِ چنین قوانینی را ناشی از 

ی یاجدبر ضرورت وی دانست. ...« ،اسپینوزابزرگانِ اخلاق چون کانت، فیخته و »نظراتِ 

( و دومی autonomy« )آیینی-خود»استقلالِ اخلاق از مذهب که اولی مبتنی بر  و

                                                      

2 Rodney. G. Peffer, (1991), pp. 81-79. 

9 Eugene Kamenka (1998). 

11 Philip J. Kain, (1922). 

11 Karl Marx, (1218), 

https://www.connexions.org/CxArchive/MIA/marx/works/1218518511.ht

m 
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 یبارهدر»دیگرش  ی. در نوشتهداشت( است تکیه heteronomy« )یآیین-دگر»

ازد، و پرداخلاق از مذهب میی یجدابا تأکید بیشتری بر لزوم « قانون پیشنهادی طلاق

بریِ ناآگاهانه از یک قدرتِ فرمان»و « طبیعی-اخلاقیپیرویِ آگاهانه از نیروهای »مابینِ 

شود. این نه به معنیِ پیروی مارکس از تفکیک قائل می« طبیعیءاخلاقی و ماورا-فرا

اب فرد در انتخ« آیین-خود»و « پیروی آگاهانه»طبیعی، بلکه تأکید او بر  یفلسفه

ه همراه دارد. مارکس در اصول اخلاقی است، و از این نظر عناصری از تفکر کانتی را ب

حقوق بشر و شهروندان از جمله  یهای هنجاری متعددی را در زمینهاین مقطع تأکید

کند. او که آزادی تفکر و مطبوعات و حتی مشارکت فعال و برابرِ شهروندان طرح می

هگل که فعلیت بخشیدن به آزادی را از سوی دولت و  برخلافهنوز هگلی است، 

ضد  یدر همان مقالهاو دید، تأکید بر دموکراسی داشت. سی میسر میعقلانیت بوروکرا

]جامعه[ اش  یاعضادر یک دولت اخلاقی، نظرِ دولت تابعی از »نویسد، سانسور می

اخلاقی... زمانی وجود  یرابطه»نویسد مربوط به قانون طلاق، می ییا در مقاله« است....

ها خلق شده مردم باشد و توسط آن یی ارادهخواهد داشت که قانون بیانِ آگاهانه

 «باشد.

حقِ  ینقد فلسفه(، در 1218دوم  ی)نیمه« انقلابی اومانیسم»در مقطع دوم، 

او منتشر  حیات در زمان« مقدمه» عنوانبهکه ناتمام ماند و تنها بخشی از آن  18هگل

ای از پاره یها به آرنولد روگه، ضمن ادامهو نامه 18،«یهود یمسئله یدرباره» شد، و

های قبلی، تغییراتی را در مواضع هنجاریِ مارکس و نیز در روش تغییرِ اجتماعی تأکید

 ینقد فلسفه»است. در رباخ یفو اومانیسمشاهدیم. مارکس در این مقطع هنوز متاثر از 

های سیاسی هگل و از طریق آن به نقدِ نهاد یهای مختلف فلسفهکه به جنبه «حق هگل

                                                      

18 Karl Marx, (1218), 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1218/critique-

hpr/ch11.htm 

18 Karl Marx, (1218)b, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1211/jewish-question/ 
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سیاست و  یازجمله رابطه 11ست،اپردازد که از بحث ما خارج سیاسی آن زمان، می

موردنظر خود را تشریح « دموکراسی حقیقی»اقتصاد، نقد رادیکالِ دولتِ مدرن و طرح 

بیگانگی شکل  یدرک او از مسئله یولیههای ازمینههمچنین در این اثر، کند. می

ا نقد مذهب ب»نویسد، نقد می یمقدمهپردازد. در مذهب می یگیرد، و باز به مسئلهمی

تعالی برای انسان ]خودِ[ انسان است.... با این باریرسد که ذاتِ این آموزه به پایان می

ه موجودی سرافکنده شده، رسد که تمامی شرایطی که انسان را بامرِ مطلق به پایان می

ترین که به به شرایطی –برده شده، رها شده و تحقیر شده تبدیل کرده، برچیده شوند 

 وجهی از سوی مردی فرانسوی بیان شد که هنگام اعلام قانونِ مالیات بر سگ، گفت

 ها رفتارخواهند با شما همان طور رفتار کنند که با انسانها میهای بدبخت، آنای سگ

 «! کنندمی

تأکید بر ضرورتِ  یروش تغییر اجتماعی، در نامه به روگه، ضمن ادامه یدر زمینه

داند. اما کمی بعد می« است موجود چههر آن یرحمانهبی نقدِ»نقدِ فلسفی، این نقد را 

 نقد دیگر به خودی خود هدف نیست، بلکه صرفاً»نویسد که می حق ینقد فلسفهدر 

ها شود. نیروی مادی تنلاح از طریق سِتواند جایگزینِ نقد وسیله است... سِلاحِ نقد نمی

 «شود...با نیروی مادی سر نگون می

در نقد برونو باوِر که معتقد بود یهودیان برای رهاییِ  «یهود یمسئلهی درباره»در 

رد سان )بشر( ندافرانسوی حقوق ان یسیاسی باید مذهب خود را که همخوانی با بیانیه

بین  دهد که برونو باوِر تفاوتمی بیانیه توضیح ینقادانهکنار گذارند، مارکس با تحلیل 

 های اقتصادی بر آزادیکند، و تأثیر نابرابریرهایی سیاسی و رهایی انسان را درک نمی

 یهای بعدی مارکس بر جامعهنقد یبیند. این بحثی است که زمینهسیاسی را نمی

کند که در این مقطع درستی اشاره میبهآورد. رادنی پِفِر داری را فراهم میایهسرم

ها و آرزوها استوار خواست یِارضابر کرامت انسانی و نه  نظرات اخلاقی مارکس عمدتاً

 ارین(.باور )یوتیلیت-دهیفامحور )دئونتولوژیک( بود تا است، و از این نظر بیشتر قاعده
                                                      

 نگاه کنید به نوشته کمال خسروی، »در بارهی 'نقد فلسفه حق هگل'، نقد اقتصاد سیاسی 11
https://pecritique.com/8111519582/درباره%E8%21%2C -نقدی

E8%21%2C%فلسفه هگل-حق-ی %D9%91-مارکس/ 
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(، مارکس پس 1211« )مارکسیسمِ آغازین»اولیه و شروعِ  در مقطع بعدیِ دوران

اقتصاد  یاز انتقال به پاریس و گریز از سانسورِ پروس، همراه با مطالعات بیشتر در عرصه

ی به نظریه دنبخشیشکلداری و تری به نقدِ نظام سرمایهمشخصطور سیاسی، به

بیانگرِ  121111 دی و فلسفیهای اقتصادستنوشتهماتریالیسمِ تاریخیِ خود پرداخت. 

هنجاری مارکس و توضیحاتِ  یهای کمونیستی در نظریهحضورِ مشخصِ دیدگاه

آن است. کمونیسم را « پذیریِنااجتناب»امپریکِ او در مورد امکان تحقق، و حتی 

بیگانگی انسان فراتر رفته، خودکند که از مالکیت خصوصی و ای طرح میازجمله جامعه

 عنوانبهشود که از طرف جامعه با دستمزدهای یکسانی پرداخت می و در آن کار

موجودی  عنوانبهشود، و بازگشتِ کاملِ آدمی به خویشتن میمین أتدار عام سرمایه

های مرتبط با آن از جمله آزادی به گردد. مفهوم بیگانگی و ارزشاجتماعی را سبب می

اومانیستی مارکس در این مقطع است. مارکس ، مفهومِ کلیدی اخلاقِ یآیین-مثابه خود

طور کند، و اخلاقیات او بههای مورال و اتیکس استفاده نمیطور مشخص از واژهدیگر به

های مربوط به بینواسازی، فلاکت، و تحقیر ضمنی در قالب مفهوم بیگانگی، و واژه

 یدر جامعه خوانیم که کارگرشود. میداری بیان میسرمایه یدر جامعه« انسان»

اش یعنی خوردن، آشامیدن، و تولیدمثل، حیوانیهای داری خود را تنها در نقشسرمایه

 بیند. بر این اساسهای انسانی خود را چیزی جز حیوان نمیبیند، و در این نقشآزاد می

شود، و چه که حیوان است، انسان میآن»داری، سرمایه یگیرد که در جامعهنتیجه می

تری به نقدِ قاطعدر همین اثر به شکل «. شود.ه انسان است، حیوان میچه کآن

 پردازد.آلیسمِ هگل میایده

                                                      

11 Karl Marx, (1919) The Economic and Philosophical Manuscript of 

1211, Progress Publishers. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1211/manuscripts/prefa

ce.htm 

 حسن مرتضوی، انتشارات آگاه ی، ترجمههای اقتصادی و فلسفینوشتهدست(، 1872کارل مارکس، )
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« مارکس یاخلاق اولیه»در بخشِ  19مبانی اخلاقی مارکسیسمیوجین کاِمنکا در 

پردازد. از جمله به مفهوم آزادی و اصول اخلاقی از دیدگاهِ به نکات دیگری نیز می

گی، و نیز ی و وابستخودآیینتفکیکِ بین  یمارکس و تفکیکِ او از نیکی و بدی برپایه

ترین مفهوم برای مارکسِ جوان کند. زنندهمفاهیمی ازجمله کرامت انسانی اشاره می

کند و به قولِ کامنکا بعد از سرعت از این مرحله عبور میبهس اما بود. مارک« بندگی»

مارکس دیگر به ماهیتِ آزادی کاری نداشت و توجهش به تحولاتی بود که بتواند  1211

 «مارکس در مسیرِ کمونیسم»یابی به آن را فراهم آورد. در مقطع بعدی، دست یزمینه

نظام  سازی انسان دربیگانهت و اقتصاد، تحولات نظر مارکس در مورد فلسفه، نقد سیاس

 تررادیکالکمونیستی، و  یهای چگونگیِ استقرار جامعهداری، و طرحِ زمینهسرمایه

ها و فشار شدن خود مارکس را شاهدیم. در فضای اختناق پروس و فشار به روزنامه

وگه نامه به ر دهد و دراستعفا می راینیشه زایتونگها به نویسندگان، مارکس از روزنامه

وار ادامه دهد، حتی اگر ]آن کار[ در خدمت بندهنارواست که آدمی به کارِ »نویسد می

جمله صداقت، آزادی، حس ازهای مثبت انسان مارکس خصوصیت« آزادی باشد....

سازیِ ایمنی، و بیشینهع، های منفی ازجمله طمَتر از خصوصیتقویهمکاری را 

گیرد، اما کم میدستهای منفی را تا حدی که خصوصیت دید. با آنطلبی میراحت

کنند.  ها غلبهبر نیکی ها قادر نیستند که کاملاًدرستی بر ان باور است که پلیدیبه

مالکیت  یمفهومِ آزادی در شرایط سلطه «یهود یمسئله یدرباره» اشدرنوشته

حق آزادی انسان »ط یشراکند که در این بیند. اشاره میخصوصی را پر از تناقض می

 جداسازیِ انسان از انسان یپایهساختن انسان با انسان، بلکه بر  نه بر اساس مرتبط

.. حقِ حفظِ منافع فردی است... اجازه .انساناستوار است... حقِ مالکیت خصوصیِ 

دهد که هر انسان، نه تحققِ خود، بلکه محدودیتِ آزادی خود را بیابد... ایمنی، می

 « نِ خودپرستی است.تضمی

 

  

                                                      

19 Eugene Kamenka (1998). 
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  (۱۴۸۱-۱۴۸۸) ثار دورانِ گذارآ

ه جملازمابینِ آثارِ دوران اولیه و آثارِ دوران بلوغ، مجموعه آثاری هستند  یدر فاصله

انگلس نوشته شد و به  که مشترکا باً 12«یدئولوژی آلمانیا»و  17«مقدس یخانواده»

ی ارهدربی یهاتز»قول خودش برای تعیین تکلیف با وجدان فلسفیِ قبلی خود بود. 

آن که  با «مقدس یخانواده» .نیز در این مقطع نوشته شدند «فقر فلسفه»، و «فوئرباخ

 هایی از درکهای جوان است، اما زمینهپلمیکی برعلیه برونو باوِر و دیگر هگلی عمدتاً

تری ضمن تشریحِ مشخصطور دهد. ازجمله بهاخلاقی مارکس را در این مقطع نشان می

 دهد که چرا و چگونه پرولتاریا اینپرولتاریا، توضیح می« غیر انسانی»وضعیت اجتماعی 

انیم، خومیدر این اثر، کند. ی بهتری را برپا میدازد و جامعهانگر را برمیسرکوبشرایطِ 

تواند خود را رها سازد مگر آن که تواند و باید خود را رها سازد. اما نمیپرولتاریا می»... 

 مامیِآن که تبی تواند شرایط زندگی خود را براندازد،شرایط زندگی خود را براندازد. نمی

شود، نی امروز را که در وضعیت خودش خلاصه میشرایط اجتماعیِ غیر انسا

 « ناچار است که چنین کند... یتاریخبه لحاظ براندازد....]پرولتاریا[ 

تر است و دیدگاهِ ماتریالیسمِ تاریخی مهممراتب بهکه اثری  «یدئولوژی آلمانیا»در 

یشتر بکند، بیشتر و تری طرح میسیستماتیکو تحول اجتماعی مارکس را به شکل 

د دهد، هرچنکمونیستی قرار می یگیری جامعهشکلهنجاری خود را بر  یبنیان نظریه

خوانیم که کمونیسم این که طرحی ساده و خوش خیالانه را در نظر دارد. ازجمله می

کاری را امروز و کار دیگری را فردا انجام داد، صبح »...کند که بتوان امکان را فراهم می

گیری کرد، و عصر به پرورش احشام مشغول شد، و پس از ماهیظهر شکار کرد، بعداز

                                                      

17 Karl Marx, (1919) The Holy Family, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1211/holy-

family/index.htm 

https://kaffeketab.ir ترجمه تیرداد نیکی مقدس5-5خانواده  

12 Karl Marx, (1989) The German Ideology, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1211/german-ideology/ 

 

 ی تیرداد نیکی، انتشارات فردوس.کارل مارکس و فریدریش انگلس، ایدئولوژی آلمانی، ترجمه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/index.htm
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اثر  در این« گیر، چوپان، یا مُنَقد باشد.ماهیآن که شکارچی، بی شام به نقد نشست...

گیرد که ترکیبی از فعالیت کار میبه( را self-activity« )کنشی-خود»مفهومِ ترکیبیِ 

واقعیت بخشی -ا فعالیت خلاق یا خود( بself-determinedمختار )-آزاد یا خود

(self-realizing ،است. در این شرایط که مبتنی بر حذف مالکیت خصوصی است )

ای است یابند. هدف جامعهتحول می« افرادِ متحد»به « افرادِ منزوی»فردِ به فردِ کامل، 

رل نتکُنِشی، یعنی فعالیتی که از سوی نیروهای خارج از فرد ک-که در آن امکان خود

شود، و تابع تقسیم کار نیست، فراهم آید، و افرادِ متحد با همیاری با یکدیگر تولید نمی

ری های بیشت، مارکس تأکیدآیینی-مثابه خودبهاجتماعی را اداره کنند. علاوه بر آزادی 

تنها در جماعت، »... خوانیم دارد، می (human communityبر جماعت انسانی )

ای که قادر است چنین شرایطی را از نظر او تنها جامعه«. استآزادی فردی ممکن 

ای که انگیزه و توان خلقِ چنین کمونیستی است، و تنها طبقه یفراهم آورد، جامعه

 کارگر است. یای را دارد، طبقهجامعه

 

 (۱۴۴۱-۱۴۸۴آثارِ دوران آخر )

های مستقیم سیاسی درگیر فعالیت 1211تا  1217های مارکس و انگلس بین سال

اصول »کمونیستی تحت عنوان  ینویسِ مانیفست اتحادیهپیشو انقلابی بودند. اولین 
های مارکس و انگلس و سخنرانی «مانیفست کمونیست»انگلس،  توسط «کمونیسم

ها مواضع سیاسی و نظری آن، «ایهمزدی و سرم کار»مارکس برای کارگران کمونیست، 

اروپا، مارکس و  1211-1212های را در این مقطع مطرح کرد. پس از شکست انقلاب

جنگ داخلی »ها کردند. پردازی این رویدادنظریهانگلس وقت خود را صرفِ تحلیل و 
 » و «آلمانجنگ دهقانی در »مارکس، و  «هجده برومرِ لوئی بناپارتِ»، «در فرانسه

های نظری و این تحلیل یهای برجستهانگلس نمونه «انقلاب و ضد انقلاب در آلمانِ

سهمی در »، «گروندریسه»ی مارکس، سیاسی بودند. پس از این دوران در آثارِ عمده
های ، جنبه«سرمایه»های و مجلد «های ارزش اضافینظریه»، «نقد اقتصاد سیاسی

 شوند. کار طرح می ارزش یمختلفِ اقتصاد سیاسی و نظریه
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اند که مارکس از این مقطع دیگر به مباحث اخلاق و اخلاقیات مدعیای پاره

 19،«هگروندریس» یاستثناها را کنار گذاشته. درست است که این آثار، به نپرداخته و آن

اری و چگونگی دتر به مسائل فلسفیِ بیگانگی پرداخته و بیشتر به ویرانگری سرمایهکم

دید. از تحولات ها در آنتوان تداوم نظرات مراحل قبلی را پردازد، اما میتقابل با آن می

 ریاست که با دقت بیشت« کار»از « نیروی کار»نظری مهم در این مقطع، تفکیکِ مفهوم 

سازیِ کارگر از محصول کارش بیگانهاضافی، تصاحب آن و یدِ ارزش فروش این کالا، تول

و  -- «های اقتصادی و فلسفیدستنوشته»مشابه  «گروندریسه»کند. در را تشریح می

حصولِ م شود؛ بیگانگیِهای بیگانگی پرداخته میبه انواع مقوله --در مواردی فراتر از آن 

از خود،  گانگیِ فرد از دیگر افراد، و بیگانگیِ فردتولید شده، بیگانگیِ فعالیت تولیدی، بی

کند. را نقض می آیینی-طور کل توضیحِ شرایطی است که اصل آزادی به مثابه خودو به

های این بیگانگی از میان برداشته کمونیستی زمینه یکند که در جامعهتشریح می

های تولیدی و غیر تولیدی تقسیمِ زمان فعالیت یهای مهم، مسئلهاز تأکید .شودمی

 «گروندریسه»بخشی انسان است. در واقعیت-کارگر، کاهش آن و تأثیرش بر خود

کند که هر اندازه که جامعه زمان کمتری را صرفِ تولید گندم، دامداری ازجمله اشاره می

دی و فکری به های تولید، اعم از ماو امثال آن کند، زمان بیشتری برای دیگر شکل

داری سرمایه یخوانیم که در جامعهمی 81«سرمایه»در جلد اول  آورد. بعداًدست می

رفِ تمامی صبهکارگر  یزندگی طبقهشود و زمانِ وقت فراغت تنها نصیبِ یک طبقه می

وری کار و تقسیمِ بهرهبا توجه به شدت و در جامعه پسا سرمایه داری اما شود. کار می

توانمند جامعه، زمانی را که جامعه صرفِ تولید مادی  یاعضاکارِ برابر میان تمامیِ 

یابد. آزادِ ذهنی و اجتماعیِ فرد افزایش می یتر، و زمان برای توسعهکوتاهکند می

                                                      

19 Karl Marx, (8111) Grundrisse, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/grundriss
e.pdf 

 ، ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، انتشارات آگاه.گروندریسه( 1821کارل مارکس )

 انتشارات پگاه.شناسی مارکس و کارپایه اقتصاد سیاسی مارکسی، روش( 8111سعید رهنما )

81 Karl Marx, (1928), Capital Vol. I, Progress Publishers, P. 199 

 192، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آگاه، ص سرمایه جلد اول( 1829کارل مارکس، )

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/grundrisse.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/grundrisse.pdf
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 «سرمایه»دید، در جلد سوم می بخشی را در تولید آزادواقعیت-خود مارکس اگر قبلاً
ک تفکی بحث جابیند. در آنی زمان فراغت میهای خلاقانهکامل آن را در فعالیت تحققِ

کند و زمانی که صرفِ تولید مادی تری طرح میمشخصطور زمانیِ روزانه کار را به

های خارج ( و فعالیتrealm of necessity« )قلمرو ضرورت»شود تحت عنوان می

قلمرو راستینِ ( »realm of freedom) «قلمرو آزادی»از آن و دوران فراغت را 

غایتی در خود، ]که البته[ تنها بر بنیادِ قلمرو  عنوانبهآزادی، رشد نیروهای انسانی 

شرط اساسی قلمداد پیشنامد، و کاهش کار روزانه را می« شود.ضرورت شکوفا می

  81کند.می

ارزشِ مورد نظرش  ترینبر مهم ترین آثار خود، مارکس عمدتاًدر این دورانِ پخته

داری تکیه دارد؛ آنچه که در جلد یعنی انسان رهاشده از استثمار در دوران پساسرمایه

جام ان یآمادهفردی که  --نامد، می« یافتهتکامل فردِ کاملاً» انسان یا « سرمایه» 88اول

کارهای متفاوت و روبرو شدن با هر تغییری در تولید است، و نیروهای طبیعی و 

گیرد. مارکس با نفیِ کلیتِ نظام کار میبهی خود را با آزادی عمل ردهککسب

 در 1291در مندی در این نظام ندارد. ای به مورالیتی و اخلاقداری، دیگر اشارهسرمایه

به ، (الملل اولبین) 88المللی کارگران،بینآغازِ اولین اجلاسِ انجمن  یبیانیه یزمینه

مجبور شدم عباراتی در مورد وظیفه، حق، عدالت و انگلس نوشت که در آخر 

                                                      

81 Karl Marx, (1928), Capital, Vol .III, Progress Publishers, Ch. 12 

 282مرتضوی، انتشارات لاهیتا، ص ، ترجمه حسن سرمایه جلد سوم( 1898کارل مارکس، )

88 Karl Marx, (1928), Capital Vol. I, P. 122 

 ،.سرمایه جلد اول( 1829کارل مارکس، )

88 Karl Marx, (1291) “Inaugural Address of the Working Men’s 

Association”, 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Karl+Marx,
+()+“Inaugural+Adress+of+the+Working+Men’s+Association&ie=UT

F-2&oe=UTF-2 

ترجمه: فرهاد بشارت5 نشریه  ،«المللی کارگرانی بینیام آغاز به کار جامعهپ»(، 1897، )کارل مارکس

 88-89صص  ،8کمونیست ]ارگان حزب کمونیست ایران[5 سال پنجم، شماره 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Karl+Marx,+()+
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Karl+Marx,+()+
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Karl+Marx,+()+
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تأکید او بر « ضرر باشد.بی اما طوری نوشتم که»مندی )مورال( را سرهِم کنم، اخلاق

 یداری و استفاده از دستاوردهای این دوران برای نیل به جامعهسرمایه یگذر از جامعه

که  زمانی»نویسد، و تیز می رحمانه و با قیاسی تندبی داری بود. در نقدیپساسرمایه

انقلاب عظیم اجتماعی بر دستاوردهای دوران بورژوایی، بازار جهانی و نیروهای مدرنِ 

ترین مردمان قرار دهد، تنها در آن تولید مسلط شود و آنها را تحت کنترلِ پیشرفته

 اششرابدیگر شباهتی با آن بُتِ هندو نخواهد داشت که  زمان است که پیشرفتِ بشر

  81«نوشید.ها میهای کُشتهرا فقط در جمجمه

داری، بلکه تنها در جامعه سرمایهنهرا « توزیع عادلانه»و « حقوقِ برابر»مارکس 

« وتاگ ینقد برنامه»داند. در داری نیز ممکن نمیپساسرمایه یحتی برای فازِ اولِ جامعه

زِ اول هر کس به حد توانش به آن باز خواهم گشت، اشاره دارد که چون در فا که بعداً

های شود، و افراد توانمند میبهره)کاری که انجام داده( از وسایل مصرفی جامعه 

کماکان با محدودیت مواجه است و در این « حقِ برابر»جسمی و ذهنیِ متفاوتی دارند، 

اه گهیچحق، »نویسد که می«. حقِ برابر، حقِ نابرابرِ مبتنی بر کارِ نابرابر است»جا 

 فرهنگیِ تأثیر پذیرفته از آن، قرار یتوسعهتواند بالاتر از ساخت اقتصادی جامعه و نمی

های ثروت تعاونی با وفور چشمه»از نظر او تنها در زمانی که در فاز بالایی  «گیرد.

، کندبورژوایی گذر می« حقِ»تمامی از افقِ محدودِ به، جامعه «شوندبیشتری جاری می

)عبارتی که مارکس از لوئی « رکس به حدِ توانش به هرکس به حدِ نیازشاز ه»و شعارِ 

 81شود.هایش حک میبلان، سوسیالیستِ بزرگ فرانسوی، گرفت( بر پرچم

مراحل تحول دید مادی تاریخ، ماتریالیسمِ « اخلاق و مارکسِ بالغ»کامنکا در 

ترکِ د بیانگر منافع مشکند. اشاراتی که اخلاق بایتاریخی و نقد اخلاقیات را تشریح می

ا خاص ر یطبقاتی اخلاق منافع یک طبقه یجامعه باشد، تأکید بر این که در جامعه

                                                      

81 Karl Marx, (1991), New York Daily Tribune, 81 June, 1218, in 

Rodney Peffer, (1991). 

81 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1271/gotha/ch11.htm 

http://www.nashr.de/1/marx/nagdeBarnameyeGota.pdf  فارسی انتشارات

 پژواک

http://www.nashr.de/1/marx/nagdeBarnameyeGota.pdf
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عقلانی عاری از طبقه است که منافع فردی  یکند، و این که تنها در جامعهتامین می

شوند. اما با دیدی انتقادی هیچ یک از این توضیحات را هم آمیخته میدرو اجتماعی 

 طور مشخصاخلاق در دوران مارکس ِبالغ به یداند و معتقد است که مسئلهنمیکافی 

طرح نشده و همین امر سبب شده که پیروانش هر یک به نام او تصور خود از اخلاق را 

 عرضه کنند.

مندی مورد نظر فیلیپ کِین هم به این تحولات اشاره دارد و معتقد است که اخلاق

مندی بر ذات تکیه داشت و بر آن بود که آن را با اخلاق مارکس در آغاز نظیر ارسطو

ماتریالیسم  یاخلاق را مغایر با نظریه 1211 یدر اواسط دهه 89کانتی نزدیک کند.

فراتر از را، مندی دید، اما در دوران آخر زندگی بر این عقیده بود که اخلاقتاریخی می

ها ای برای همبستگی انسانمینهبه ز ،آوردهایی که برای انسان فراهم میمحدودیت

 مبدل سازد.

 اش،یاسیسو مبارزات  یتحولات نظر رِیکل، مارکس در مس طوربه

و  ترپختهاخلاق را در نظر داشت، اما هر چه که به طرح نظرات  یلهمسئ

 یدارهیسرما یجامعه نقدِ با رابطه در شتریب را اخلاق د،یرسیم خود ترِدهیچیپ

 را یطیشرا نیکه بتواند چن یکاملِ انسان و استقرارِ نظام ییو ضرورت رها

 ییعنی جامعه کرد؛یرا فراهم آورد، طرح م یکند و تحقق اخلاق اجتماع جادیا

ی داری، نقد اخلاقی نیز هست، و جامعهداری و کمونیستی. نقدِ او از سرمایهپساسرمایه

همگان است،  ید شرطِ توسعهی آزاد هر فرمطلوب و مورد نظرش هم، که در آن توسعه

ی انسان از خودآیینمثابه بهخواهی و تکیه بر آزادی برابریبنیانی اخلاقی دارد. 

های اخلاقی که با لِج با تأکید بر یافتنِ ارزشبلکهاست. پُل ترین خواستاخلاقی

اصلیِ  کند که موضوعِدرستی اشاره میبهخوانی دارد، همهای سوسیالیستی ایده

 یای که از طریق مبارزهاخلاقی مارکس، تحقق آزادی انسان است، آزادی ییهنظر

گرایی و خودپرستی را به چالش ی همبستگی استوار است و فردجمعی برپایه

                                                      

89 Philip J. Kain, (1922). 
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 ادامهها و مسائلی دارد که در با این حال برخورد مارکس با اخلاق کمبود 87کشد.می

 .شودمی هبه آن پرداخت

 

 اخلاق مارکسها به نظرِ برخورد
اخلاقی او را در کدام دسته از  یبا اشاراتی که به تحول نظر مارکس شد، فلسفه

گرا است، و یا گرا و غایتمدآپی یتوان جا داد؟ آیا یک نظریههای اخلاقی مینظریه

قی های اخلادر هیچ یک از فلسفه هاست، و یا اصولاًباور است؟ آیا ترکیبی از آنوظیفه

ها در یک مقاله آن یاند، و امکان مرورِ همهفراواننظرات در این زمینه گنجد؟ نمی

کنم. تردیدی نیست که ها اشاره میترین آنای از مهمنیست و من تنها به پاره

 یمارکس در مقوله دِینظرات قرار دادن د نیبرخورد به ا نیترو راحت نیشتریب

ید اش، تأکاولیههای چرا که برکنار از دیدگاه است، باورجهینت و گراآمدیپ دگاهِید

وار اخلاقی استبی داری است که بنیانش بر استثمار واو بر نفی نظام سرمایه یعمده

ای است عاری از استثمار و بیگانگی که بتواند تحققِ است، و تلاش برای استقرارِ جامعه

 اخلاقِ اجتماعیِ واقعی را میسر سازد. 

ن های زیاد با یکدیگر کمابیش همیبزرگان سوسیالیسمِ بعد از مارکس نیز با تفاوت

نت که بین نظرات مارکس و کا برنشتاینکردند. برکنار از را منتقل میگرا مدآپینظرِ 

از گرا مدآپیدید، انگلس و کائوتسکی نیز کمابیش برداشتی های زیادی میشباهت

 کردند. مارکس را طرح می

 طور کهشود، همانبرعلیه او طرح می نظرات متداولی که برخلافالبته،  لسنگا

 82بیشتر از مارکس به اخلاق و مورالیته پرداخت. درستی اشاره دارد حتیبهکِی نیلسِن 

تری درک دترمینیستیِ و تقلیلِ افراطی اخلاقیاتِ طبقاتی زمختهرچند که به شکل 

مدرن، اشرافیت  یجامعه یکند سه طبقهاشاره می آنتی دورینگدر او کرد. را طرح می

                                                      

87 Paul Blackledge (8112). 

82 Kai Nielsen, (1928), “Engels on Morality and Moral Theorizing”, in 

Studies in Soviet Thought, 89. 
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خود را دارند، بنابراین انسان آگاهانه  یفئودال، بورژوازی، و پرولتاریا هر کدام مورالیته

های اخلاقی خود را از روابط عملی و روابط اقتصادی که موقعیت یا ناآگاهانه ایده

گوید این سه نوع اخلاق میانگلس کنند. شان بر آن استوار شده، کسب میطبقاتی

کند که ما با هر تلاشی که تأکید می ست وااقتصادی  یتوسعه یمرحلهبیانگر سه 

کنیم. تغییر را تحمیل کند مخالفت میقابلبخواهد یک جزمِ اخلاقیِ نهایی، ازلی و غیر 

 گوید تنها اخلاقیات انسانیِ واقعی زمانی عملی است که ستیزِ طبقاتی از بینمیوی 

اقتصادیِ معینی بوده که  یهای اخلاقی گذشته محصولِ مرحلهرفته باشد. تمام نظریه

 یجامعه به آن دست یافته، و اخلاق همیشه یک اخلاق طبقاتی بوده تا منافع و سلطه

رح ط حاکم را توجیه کند. )البته این برخورد در مانیفست کمونیست هم قبلاً یطبقه

کارگر، حقوق، اخلاقیات و مذهب را مشابه بسیاری  یهکه طبقمبنی بر اینشده بود 

هفته است.( نی یبورژوابیند که در پشت آن بسیاری منافع دیگر از تعصبات بورژوایی می

 یطبقاتیِ کهن و در آستانه یی جامعهگیرد که او در میانهانگلس به دورینگ ایراد می

های زمان و تحولات بر از واقعیت خواهد اخلاقیات ازلی را مستقلانقلاب اجتماعی، می

 89آینده تحمیل کند. یطبقهبی یجامعه

 یتنها کسی است که در زمینه کائوتسکی ،سوسیالیست یدر میان بزرگانِ اولیه

مه یا ترجبودن « مرتد»خاطر هنظیر دیگر کارهایش بسفانه أمتاخلاق کتاب نوشت، که 

به  سردبیرانها با حزبی و اختلافدرونبه دنبال دعواهای  1919خوانده نشده است! در 
اب مهم یابد تا کتدرک کانتی از اخلاق، فرصت می ی، و نیز نگرانی از نفوذ فزایندهپیش

گوید. می این کتاب را بنویسد. در پیشگفتار 81اخلاقیات و درک مادی تاریخخود 

 چهاز این نظر حائز اهمیت است که تاریخ را به نسبت آندرک مادی تاریخ نه تنها »

                                                      

89 Robert Tucker, (ed.) (1972) Marx-Engels Reader. W.W. Norton 

and Co, pp.781-787. 

81 Karl Kautsky, (1911), Ethics and the Materialist Conception of 

History.  

https://perpus.wildanfauzy.com/Karl%81Kautsky/Ethics%81and%81The%

81Materialist%81Conception%81of%81History.pdf 
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چه کند که تاریخ را از آنکند، بلکه به ما کمک میکه بوده به وجه بهتری تعریف می

تر است. همان گونه که پراتیک ما مهمکه تاکنون بوده، بهتر سازیم. این دومی از اولی 

کند، و در پیشرفتِ پراتیک ما، پیشرفت نظری کند، دانش نظری ما رشد میپیشرفت می

( همچون deed) کردار یفلسفهشود. هیچ درکی در جهان در حد والای ما ثابت می

یک اضافه ن کردارِکائوتسکی با تکیه بر ضرورت « ماتریالیسم دیالکتیک نبوده است.

مان تکیه فلسفهخود بر برتریِ  کردارما نه تنها در پژوهش بلکه در »کند که می

ها از من است.( برکنار از این، کائوتسکی نیز نظر مشابهی نظیر )تأکید 81«کنیم.می

اخلاق با طبقات اجتماعی دارد. در کتاب خود به دنبال تأثیر پیروزی  یرابطهانگلس در 

کند؛ اخلاق اپیکوری که نوع اخلاقیات طبقاتی اشاره مییونان بر ایران، به ظهور سه 

شی افلاطونی که بخ-کرد، اخلاق افلاطونی یا نوخصوصی را نمایندگی مین امالکمنافع 

ه کرد، و اخلاق رواقی کاز اشرافی را که در کنترل تولید نقشی نداشتند نمایندگی می

 نمایندگی سایر طبقات را بر عهده داشت.

 یبارهدر پلمیک خود در 1291در مورد اخلاق چندان ننوشت. اولین بار در  لنین 

« ییبورژواخردهاخلاقیات »اخلاق و  یها( ازجمله به مسئلهها )پوپولیستنارودنیک

طبقاتی در جامعه را انکار  یخواند که نقشِ مبارزه« روحبی اخلاق»پرداخت، و آن را 

در مارکسیسم از اول تا آخر »کند، و نقل قولی از وِرمِر سومبارت را که گفته بود می

. )پاره ای به غلط این جمله را به دهدمورد تأیید قرار می« توان دیدای اخلاق نمیذره

تابعِ  «لاقیاخ گاهنظر» جا ایندهد که در توضیح می لنین خودِ لنین منتسب کرده اند.(

 یها بعد در کنگرهسال 88طبقاتی است. یاست که در عمل همان مبارزه« اصلِ علیت»

وظایف »در سخنرانی تحت عنوان  1981جوانان کمونیست در  یسراسری اتحادیه

ها با کند که هدف آموزش جوانان اشباع کردن آنتأکید می« های جواناناتحادیه

لاقی اخ»ین اخلاقیات را نه منتج از فرمان الهی، بلکه است. و ا« اخلاقیات کمونیستی»

                                                      

 همان جا، ص 9 81

88 V. I. Lenin (1291), The Economic Content of Narodism and the 

Criticism of it in Mr. Struve’s Book, in Lenin Collected Works, 

Volume 1. Progress Publishers 
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ه آیا کند کمیال ؤساو کند. می طرح« طبقاتیِ پرولتاریا است یکه تابع منافع مبارزه

گویند ها که میآن برخلافگوید که نام اخلاق کمونیستی داریم، و میهچیزی ب

باور داریم. ما اخلاقیات  کنند، ما به اخلاق کمونیستیها اخلاق را رد میکمونیست

کنیم. ما هر گونه دهد رد میفرامین الهی قرار می یبورژوایی را که اخلاق را برپایه

کنیم. اخلاقیات کمونیستی در خدمت اخلاقی را رد می-فراانسانی و -فرامندیِ اخلاق

  88مبارزه و اتحاد کارگران علیه استثمار است.

 یالهها در رسها با لیبرالهای اخلاقی سوسیالیستبا تأکید بر تفاوت تروتسکی

های نویسد هر آن که نخواهد به آموزهمی« ها و مااخلاقمندی آن»معروف خود، 

اشاره و ااند. اجتماعی یپیامبران دلخوش کند، باید بپذیرد که اخلاقیات محصول توسعه

چنان کند و آن را آنبر جامعه تحمیل میهای خود را حاکم هدف یکند که طبقهمی

به « خلافِ اخلاق»ای که مغایر آن باشد، کند که هر وسیلهسازی میعادیمعمولی و 

 یدار بدون اعِمالِ زور امکان ادامهسرمایه یکند که طبقهاضافه میتروتسکی نظر آید. 

د در مورکند. میاست که موقعیت خود را مستحکم « اخلاق»حیات ندارد و با توسل به 

کند، اما خودِ هدف نیز گوید، ضمن آن که هدف وسیله را توجیه میوسیله و هدف می

کند که دیدگاه مارکسیستی که بیانگرِ منافع تاریخی تأکید میوی باید موجه باشد. 

 پرولتاریا است، در صورتی هدفی موجه است که به افزودن قدرت انسان بر طبیعت

گوید که ماتریالیسم میتروتسکی ان بر انسان را ملغی سازد. و قدرت انس بینجامد

از جنبش تاریخی  شناسد. هدف مستقیماًی وسیله و هدف را نمیدیالکتیک دوگانه

ای برای نیل به خودِ هدف بلافاصله وسیلهاما اند، هدفها تابع شود. وسیلهجاری می

 81شود.هدف بعدی می

                                                      

88 V. I. Lenin, (1971), The Tasks of the Youth Leagues”, Selected 

Works in one Volume, International Publishers. Pp. 917-981. 

 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1981/oct/18.htm 

81 Leon Trotsky, (1982), “Their Morals and Ours, The New 

International, Vol. IV, No. 9. 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1982/morals/morals.htm 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/morals/morals.htm
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 ،یمارکس اخلاق از گراآمدیپ و باورجهینت یهادگاهید نیچن ،یکل طوربه

علاوه بر رهبران  .اندبوده یستیالیسوس یهاجنبش یتمام بر مسلط افکارِ

 نیز مارکس را یکخر أمتاز نظریه پردازانِ  ایهای سوسیالیستی گذشته، پارهجنبش

 کندیکه اشاره م آلن بوکاناناند جملهکنند. از آن باور )یوتیلیتاریان( قلمداد میدهیفا

 مینأتداری، توانایی آن به از نظر مارکس علت ارجح بودن کمونیسم به سرمایه که

گیری را در رابطه با نتیجه)بوکانان این  81های اساسی و غیر اساسی انسانی است.نیاز

به آن خواهم  کند که بعداًتحول نظری مارکس در مورد ماهیت انسان طرح می

 پرداخت.( 

یبی باور و یا ترکوظیفهپردازان مهمی نیز هستند که دید اخلاقی مارکس را نظریهاما 

در جهتِ درکِ در کتاب خود  سیدنی هوکاند. از جمله کردهباوری ارزیابی وظیفهاز 

با دیدی  یوجین کامِنکا 89کند.بر این نظر تکیه می ، تعبیری انقلابیکارل مارکس

انتقادی با تفکیکِ مارکس از انگلس و این ادعا که انگلس مبانی اخلاق مارکسی را 

نیز ازجمله کسانی است که  رادنی پِفِرداند. باور نمیدهیفاتحریف کرده، مارکس را 

ه پردازان از جملنظریهداند. این ترکیبی می باوریِوظیفهباور یا وظیفهمارکس را یک 

های «ارزش»ترین ی را از مهمخودآیینکس بر کرامت انسانی، آزادی، و های مارتأکید

اشاره ی یارسطو یای نیز بر تشابه نظرات مارکس با فلسفهپارهاند. کردهمارکس قلمداد 

کند، مارکس برابر است با ارسطو منهای اشرافیت اشاره می کِنان مالیکدارند. 

 ی تحول تاریخی.علاوهبه

                                                      

 ترجمه فارسی نشر کارگری سوسیالیستی 

https://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1982/akhlagh1.pd

f  
81 Allen E. Buchanan, (1928), Marx and Justice, The Radical Critique 

of Liberalism, Rowman and Littlefield, cited in Peffer (1991). 

89 Sidney Hook, (1988), Towards understanding of Karl Marx; A 

Revolutionary Interpretation, John Day Company. 
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 ویژهبهمارکس  یهای اولیهبا تکیه به نوشته «ومانیستا»های مارکسیست

اِنگاری تکیه و ذهن، بر عاملیت انسان و «1211های اقتصادی و فلسفی دستنوشته»

مکتب »با  عمدتاً اند. این دیدگاهداشتههای فردی تأکید ازجمله بر اخلاق و آزادی

سمپوزیومِ بین المللی » یمجموعه، و 1991های یوگسلاوی در مارکسیست« پراکسیسِ

با مشارکت جمع وسیعی از  1991در  اریش فرومکه « ومانیستاسوسیالیست 

ران و دیگ توماس باتامور، هربرت مارکوزه، رایا دونایفسکایاپردازان از جمله نظریه

العمل به عکسهای ارتدوکس، تدارک دید، آغاز شد و ادامه یافت. مقابله با دیدگاه

ر و آلتوس یگرایانهساختارویژه در دوران استالین، و نیز نقدِ نظرات بهتجارب شوروی 

 .است ها بودههای این گروه از مارکسیستهای مهمِ دیدگاهدیگران، از جمله جنبه

تباط در ار« گزینش عقلانی»و  (آنالیتیک) «تحلیلی» هایمارکسیستای پاره

( به methodological individualism« )شناختیروشباوریِ فرد»با مفهوم 

های آن در این مقاله اند که امکان پرداختن به تمامی جنبهکردهنظرِ مارکس برخورد 

نیست. این مفهوم وِبری که توسط شومپیتر رایج شد و در طول زمان جمع وسیعی از 

هایِک، پارسونز و بسیاری دیگر آن را با  پردازان دست راستی ازجمله پوپر،نظریه

 یانهایی از جمله تأکیدهای گوناگون بسط دادند، مورد توجه و کاربردِ مارکسیست

جی. اِ. از جمله  تحلیلیهای قرار گرفت که همراه با دیگر مارکسیست 87اِلستِر

 هایی از دید ماتریالیسم تاریخی مارکس انتقادبه جنبه 89،جان رومِرو  82کُهِن

 ملِعدر بررسی کلیت اجتماعی، بر « شناختیروشباوری فرد»داشتند. تأکید دیدگاهِ 

« شناختیروشباوریِ کُل»توان آن را در مقابل استوار است، و می فردآگاهانه و عقلانیِ 

ای بیند، قرار داد. پارهکه رفتار فرد را تنها در رابطه با کلیت اجتماعی می« هولیسم»یا 

                                                      

87 Jan Elster, (1929), An Introduction to Karl Marx, Cambridge 

University press. 

82 G. A. Cohen, (1972), Karl Marx’s Theory of History: A Defense, 

Princeton University Press. 

89 John Roemer, (1928), A General Theory of Exploitation and Class, 

Harvard University Press. 
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ارد و تری دطولانیبسیار  ی، که سابقه«اتمیسم»شناختی را معادل روشیِ نیز فردباور

یر أثتدانند که چندان دقیق نیست، چرا که اولی اجتماع و اش تنها بر فرد بوده، میتکیه

های تعدادی از این دسته از گیرد. اگر دیگر بحثتمامی نادیده نمیبهآن بر فرد را 

اصطلاحِ بهنگر، نقدِ کلاز جمله ردِ متدولوژی  --ها در نقد متد مارکس مارکسیست

اصطلاح تقلیلِ بههای اجتماعی، و ردِ ل( پدیدها)فونکسیون« کارکردی»ها متدِ آن

یل ها بر نقش فرد در قالبِ تحلیشتر آنرا کنار گذاریم، ضرورت تأکید ب –دیالکتیکی 

 تحول اجتماعی واجد ارزش است.

دارد. اخلاق ن یهیچ نظریه پردازانی نیز بر این باور هستند که مارکس اصولاًنظریه

خود  یشناس معروف در نوشتهشناس، و مارکسشناس، هگل، کانتآلن ووداز جمله 

های نویسد که نظریهمی «مارکسکارل »اش کتابو  11«ناباوریِ مارکس-اخلاق»

 یمقولهدر  های او تماماًمند و مورال نیستند و خواستاخلاق یهنجاریِ مارکس نظریه

کند با آنکه مارکس گیرد. او ادعا میمورال( قرار میننَمند )اخلاقنایا « اخلاقنا»

مند توان اخلاقها را نمیاین دیدگاه کند، اما ماهیتاًهای هنجاری را طرح میدیدگاه

بخشی انسان، نه در تحقق-های مارکس بر بیگانگی و خودقلمداد کرد و حتی تأکید

گیرند. وود در کتاب خود، تفکیکِ مندی قرار میمندی که در نااخلاقاخلاق یمقوله

به نیکی و « )مورال« مندیاخلاق»کند؛ مندی را تشریح میمندی و نااخلاقاخلاق

انجام( وظیفه، و عدمفاهیمی از جمله تقوی، حق، عدالت، انجام )یا پلیدیِ رفتار و م

 ها و اعَمالیخواست« مندینا اخلاق»اخلاقی مربوط است، و ل یفضاداشتن )یا نداشتن( 

اسی، شنشود که قصدی برای نیکی و بدی ندارند، از جمله لذت، شادی، زیبارا شامل می

بیش مشابه تفکیک کمادانیم. )لوب میچیزهایی که برای خود و مردم مط یو همه

، یا بینِ نیکی و بهزیستی که وود به آن «فیزیکال»یا  «نچرال»و  «مورال»کانت بین 

داری بر این باور استوار است گوید که نقد مارکس از سرمایهاشاره دارد.( آلن وود می

 سازی، ایمنی، سلامتِتحقق-مند از جمله خودهای نااخلاقکه این نظام بسیاری از نیکی

                                                      

11 Allen W. Wood, (1929), “Marx Immoralism”, in Marx en 

Perspective, and Allen Wood, (1921), Karl Marx, Routledge and 

Kegan Paul, cited in Peffer (1991). 



  

 
 

 اخلاق در تفکر مارکسی 15

گیرد که محکوم سازد، و نتیجه میزیستی، و آزادی را عقیم میجمعجسمانی، راحتی، 

است که این نظام قادر نیست  متکی داری از سوی مارکس بر این باورکردن سرمایه

سوسیالیستی مورد  یکند، و به همین دلیل جامعهمین أتها را هیچ یک از این خواست

ر گوید که مارکس دمیوی کند. مین أتها را تواند این نیازتر است که میبرنظرش نیز 

« عدالت»مردم است، و یا « حق»خاطر آن که هها بکه این خواست ههیچ جا ادعا نکرد

شود. وود همچنین از جمله اشاره دارد که مین أتکند، باید برای مردمان حکم می

 ها در مورد منافع طبقات مختلفمارکسیستطرف باشد و مارکس و بی مندی بایداخلاق

 طرف نیستند. بی

 یاز آغاز به مسئله اند که مارکس )و انگلس( اصولاًکردهکم نبوده دیگرانی که ادعا 

اقتصاددانِ  --، ورنر سومبارتتوجه بودند. از همان آغاز کسانی ازجمله بی اخلاق

او گفته بود تنها اقتصاددانی  یبارهدرمعروف آلمانی و در آغاز مارکسیست که انگلس 

تفاوت مارکسیسم با دیگر »نوشت که  --مارکس را خوب درک کرد  سرمایهاست که 

و همان عبارتِ معروف را  11،«های سوسیالیستی در تمایلِ ضدِ اخلاقیِ آن استنظام

- و در بالا به آن اشاره شد محافل بوده ینقلِ بسیار کهکه لنین هم به آن اشاره دارد 

را طرح  -- «ای اخلاق وجود ندارد...در سرتاسرِ مارکسیسم، از ابتدا تا انتها، ذره»که  -

ی هایی ابدحقیقت»کنند که عطف می مانیفست یبسیاری دیگر به این جمله کرد.

 یهای ابدی، همههمچون آزادی، عدالت و امثال آن وجود دارند... اما کمونیسم حقیقت

گیرند که در مارکسیسم ، و نتیجه می«اندازد...یات را بر میاخلاق یها را، همهمذهب

  اخلاق وجود ندارد.

 با و یراحتبه زین سمیالیسوس دشمنان خواه،یترق پردازانهینظراز  برکنار

 یِریگیپبه اخلاق و  یتوجهیب به متهم را هاستیالیسوس یهمه یزمخت

 همان سیاستی .کنندیم و کرده متهم ،«کندیم هیتوج را لهیوس هدف» استِیس

ی که هایدادند، کاتولیکها نسبت میها به جزوئیتای کاتولیکها و پارهکه پروتستان

کردند. تردیدی گیری میپیرحمیِ بیشتری همین سیاست را بی خود با قاطعیت و

                                                      

11 Werner Sombart, cited in Tucker (1991), p. 18. 
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از سوی طرف دارانِ سوسیالیسم های بسیاری از کاربرد این طرز تفکر نیست که نمونه

در کار بوده و هست، اما مبتنی بر درکی نادرست از مارکس استوار است، و تعمیم آن 

 ها نادرست است. به تمامی سوسیالیست
 

 و کمبودها هاتناقضایرادها، 
خاطر هبسفانه أمتهای دیگری که های بالا و انبوه بحثگیری از بحثنتیجه

ست. ای نیام، کار سادهنکردهها اشاره تر شدن در این نوشته به آنطولانیگیری از پیش

های مارکس همچون احکام مذهبی غلط به نوشتهبهتردیدی نیست که اگر 

(canonicalنگاه شود، مسائل و ایرادات زیادی را می ) توان یافت، اما با نگاهی باز و

اخلاق و  یمسئله یدر زمینه توان ادراکِ کلیِ او راتوسل به همان متد مارکسی، می

ها و ابهامات آن را به بحث و نقد مندی مورد تأیید قرار داد، و همزمان کمبوداخلاق

 من در این جا به چند موردِ مهم بسنده می کنم:کشید. 

 

 داریِ نزدیکِ سرمایهناپذیری سقوطاجتناب
داری و ایهناپذیری سقوط سرماجتناببینی بیش از حدِ مارکس در مورد خوش

الوقوع سوسیالیسم بر کسی پوشیده نیست. با این حال، او چندان به قریباستقرار 

توانست خواست و نمینظرش نپرداخت، نمیموردآل ایدهی توصیف و تشریحِ جامعه

 -- خودآیینکمونیستیِ آزاد و  یای تصورات خود را در مورد جامعهبپردازد. تنها پاره

انجام  یو رهاشده از بیگانگی، آماده« یافتهتکامل فردِ کاملاً»ای که از جمله جامعه

ی خود را با آزادی عمل به کار شدهکسبکارهای متفاوت است و نیروهای طبیعی و 

های مختلف بیان کرد. چند سال قبل از پایان زندگی اش بود که در نوشته --گیرد می

ی «برنامه گوتا»از  ،ی خودمسئلهبی شیوا، اما نه چنداندر نقدِ بسیار زیبا و 

طور خلاصه طرح به« فاز»آل را در دو ایده یهای آلمان، نیل به این جامعهسوسیالیست

رون آمده و از هر جهت، از نظرِ یداری بی کهنِ سرمایهای که از بطنِ جامعه؛ جامعهدکر

 یاست، اما کماکان آثاری از جامعه ای متفاوتجامعه« اقتصادی، اخلاقی، و فکری»

 «دیکتاتوریِ پرولتاریا»از طریق استقرارِ « فازِ اول»کهن را با خود به همراه دارد که در 

 آید.فراهم می« کمونیستی یی جامعهیفاز بالا»برای  را شوند، و زمینهبرطرف می
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های ر شیوهجز تأکیدهایش ببهداری را، مارکس نیز چگونگیِ سقوطِ نظام سرمایه

ها های پارلمانتاریستی که در جاهای دیگر به آنانقلابی و در مواردی با شیوه

غلط مارکس را به دترمینیسم بهای کند. پارهطور مشخص طرح نمیبه 18امپرداخته

های خاطر تضادهداری باند و این که به باورِ او سرمایهکردهتکنولوژیک متهم 

نابود خواهد شد، حال آن که مارکس بر نقشِ عاملینِ این خود بهخوداش ساختاری

. از زمان است کارگر تأکید داشته یهای این نظام، یعنی طبقه«گورکَن»تغییر و 

داری بینیم که سرمایههای مکرر او را میتأکید سرمایه جلد اول تا مانیفست کمونیست

ا که آن هم مدام در حال رشد کارگر ر یکند، استثمارِ طبقههر اندازه که پیشرفت می

، خود شوددهد، و این طبقه که به فقر و فلاکتِ بیشتری کشانده میاست، افزایش می

 دهد. داری را شکست میانجام سرمایهسرتر کرده و یافتهسازمانتر و قویرا 

تضادهای  یرغمِ همهبهداری اما واقعیت به شکل دیگری رقم خورد؛ سرمایه

 های متنوعِوقفه به پیشروی و گسترش ادامه داد، و شکلبی هایشرانساختاری و بح

. دکررضه را ع یلیبرال-نوسر انجام  های تنظیم کینزی وشیوه فوردیسم، پسافوردیسم، و

بینی یشپی و کیفیِ اش به دلایل گوناگون رشدِ کمّسنتیکارگر در آن شکل  یاما طبقه

بینی یشپ« داری آشفته و ناپایدارِسرمایه»تر شد. ضعیفشده را تجربه نکرد، و ضعیف و 

در سطح جهانی تحول یافت، « یافتهسازمانداری سرمایه»نوعی به به مانیفستشده در 

تری پیچیدهاش ساختارِ طبقاتیِ دوگانههای مهم و متوسطِ جدید با نقش یظهور طبقه

کارگر، این طبقه  یبینی شده برای طبقهپیش« یکسانیِ»جای به. دکررا ایجاد 

با  «کارگران میهن ندارند»شد. انترناسیونالیسمِ مورد انتظارِ مبتنی بر « چندپاره»

ها های جهانی مخرب به نفع استعمارگران و امپریالیستهای افراطی و جنگگراییملی

انسان  ،«سرخ یخانواده»جای بهدارانه فرهنگِ سرمایه یفزاینده یمواجه شد. سلطه

                                                      

 بیستمهای قرن باز خوانی انقلاب( 1897سعید رهنما، ) ، انتشارات آگاه.18

 ، انتشارات سرای بامدادهای رفرمیستی سوسیالیستیباز خوانی جنبش( 1111سعید رهنما، )
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این  یمجموعه 18را عرضه کرد، و بسیاری دلایل دیگر.« هومو نئولیبرالوس»لیبرال -نو

تر شود، و طولانیداری طولانی و ناپذیرِ سرمایهاجتنابعوامل سبب شد که سقوط 

 نیا سؤالتری برعلیه این نظام را بطلبد. حال پیچیدهمراتب بههای مبارزاتی شکل

اخلاق را به دوران  یمسئله کماکان دیبا یطولان ندیفرا نیا در که است

در  نمود؟ محکوم را «ییبورژوا اخلاقِ» هرگونه و کرد موکول یدارهیسرماپسا

 گردم.بازمی الؤساین  پایان به
 

 «موجودِ نوعی»و « ماهیت انسان»
های اخلاق بوده و درک یاز مفاهیمِ کلیدیِ مباحث فلسفه« ماهیت انسان»مفهوم 

و « شرماهیت ب»فیلسوفانی که دیدی خوشبینانه به  گوناگونی از آن مطرح بوده است.

سازیِ منافع بشر داشتند، نظیر لاک، اسمیت و تا حدی میل، بر این آهنگهمامکان 

های باور بودند که امکان سازگاری و پیشرفت در شرایطی میسر است که بخش

 دولت و هر مرجع دیگری در امان باشد. اما یگی خصوصی از مداخلهتوجهی از زندقابل

خاطر کمیابی و نایابی هها بکارش که باور داشتند که انسانمحافظهفکرانِ همو  هابز

افتند، بر این باور تکیه منابع لازم برای زندگی در رقابت با یکدیگر به جان هم می

ها برای حفظ منافع خود، نوعی کنترل گیری از درگیری انسانپیشکردند که برای می

 های خصوصی باید محدود شوند. مرکزی لازم است و حیطه

تر از قویهای مثبتِ انسان را طور که اشاره شد خصوصیتمارکس، همان

اده استف« ماهیت انسان»تر از مفهوم کم طور کلدید، اما بهاش میمنفیهای خصوصیت

( را به کار species-being« )موجودِ نوعی»مفهومِ فوئرباخیِ  عمدتاًکرد و می

حیوان  عنوانبهذاتِ انسان را « 1211های اقتصادی و فلسفی نوشتهدست»برد. در می

درک سنتی نوع انسان « فوئرباخ یدرباره ییهاتز»در  11مطرح کرد.« نوعی»ای و رمه

                                                      

18 Saeed Rahnema, (8188), “Lessons of Socialist Reformisms”, in 

Socialism and Democracy, Vol. 81, Nos. 8-8, 

 899-879(، صص 1111سعید رهنما، ) 

11 Karl Marx, (1919) The Economic and Philosophical Manuscript. 
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یابد به نقد کشید، و بر این تأکید کرد که ماهیت انسان توسط را که در فرد تجسم می

گراس در کتاب مهمِ نورمن طور کهالبته همان 11گیرد.اجتماعی شکل میکلیتِ روابط 

ای با دهد، پارهتوضیح می 19«مارکس و ماهیت انسان: بازاندیشیِ یک افسانه»خود، 

 اند.هشدبرداشت نادرست از تزِ ششمِ فوئرباخ، مدعیِ نفی ماهیت انسان از سوی مارکس 
ند، کطور جسته و گریخته از این مفهوم استفاده میمارکس در آثار بعدی خود نیز به

رسی های بیشتری مورد برکه باز مبحث بیگانگی با تفصیل گروندریسههر چند که در 

درستی ذات انسان را ثابت، بهمارکس  17پردازد.گیرد، چندان به این مفهوم نمیرار میق

تاریخیِ -اجتماعیبندی صورتدید، بلکه آن را در ارتباط با دائمی و همگانی نمی

، انسان (Protean« )ایِپروتهماهیتِ »دانست. در مواردی از مفهومِ مشخص، متغیر می

ها و ، خدای یونانی دریا«پروتئوس)» کند.ر، استفاده میپذیر و متغیشکلیا ماهیتی 

  رودها، بیانگرِ تغییر شکل است(.

در این « موجودِ نوعی»مثابه بهمهم دیگر در بحثِ مارکس در موردِ انسان  ینکته

رفِ را نه صِی ییکتاهمتا است، اما این بی است که از نظر او انسان ضمن آن که یکتا و

ی رو کارِ آزاد را سازندهاینازدهد. اش شکل میآگاهانهتفکر و آگاهی او، بلکه تولیدِ آزاد و 

داری امکان تحققِ این سرمایه یداند، اما جامعهمی« موجودِ نوعی»زندگیِ فعالِ 

 شود. کند و بیگانگی انسان را سبب میموجودیتِ نوعی را سلب می

جز در سطحی کلی در  –شخص و ثابتی تردیدی نیست که انسان ماهیتِ م

ندارد، و این ماهیت متغیر  –آن با سایر موجوداتِ زنده، حیوانات و نباتات  یمقایسه

است که در آن  –اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  –محصولِ شرایط محیطی 

                                                      

  111-181، صص های اقتصادی و فلسفیدست نوشته(، 1872کارل مارکس، )

11 Karl Marx, (1921) Theses on Feuerbach, in David McMillan, Karl 

Marx Selected Writings, Oxford University Press. Thesis 9, p. 117. 

19 Norman Geras, (1921), Marx and Human Nature: Reflection of a 

Legend, Penguin Random House. 

 ( 1829ترل کارول، )17 
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 ،آوردیم بار به را تصور نیا یطیمح طیشرا بر حد از شیب دیتأکقرار دارد، اما 

 .شودیم عوض هم انسان تیماه ناگهان ساختارها رییتغ با ایگو که

 

 فرد/جماعت

توان های مختلف، دو افراط را در رابطه با فرد5فردیت و جمع5جماعت میدر نظریه

مشاهده کرد؛ دیدی اتمیستی بر فرد و فردگرایی، و دیدِ دیگر تنها بر جمع و جماعت 

 ینیز بسیار پیچیده است، و ازجمله به مسئله تحلیلِ مارکس در این زمینهتأکید دارد. 

 ای کهیخودآیینگرایش به شود؛فرد مربوط مییِ آیین-تصمیمی و خود-آزادی و خود

نیِ عقلا یگردد، یا به باورِ دیگری، به ارادهای به ماهیتِ و ذات انسان باز میبه باورِ پاره

« آزادیِ منفی»هر دو مفهومِ در  --چنین آزادی همی و خودآیینفرد متکی است. این 

در دیدِ مارکس  --12ها اشاره دارد،)برای( که آیزایا برلین به آن« آزادیِ مثبت»)از(، و 

اشاره شد، تأکید او بر این بود که این آزادی در نظامی  طور که قبلاًوجود دارد. اما همان

مبتنی بر مالکیت خصوصی، که حاصل آن بیگانگیِ فرد از جامعه، از محصولِ کار، و از 

 کند. خودش است، تحقق پیدا نمی

غلط او را بهای ها به نظرات مارکس در مورد فرد بسیار متفاوت است. پارهبرخورد

دی. بی. جمله ازپردازانی نظریهاند، حال آن که خوانده( collectivistکلکتیویست )

« یفردباورِ اخلاق» عنوانبهاو را  ، برعکس«باوریفردمارکسیسم و »در کتابش  افِ تاکر

(individualist ethical)  باوریِ دفر»های ای بحثپاره 19.اندکردهتوصیف

ن به آن اشاره شد نیز به ای قبلاً که« شناختیروشگراییِ کُل»در مقابلِ « شناختیروش

از حد بر جمع و  شیب دیتأکتوان گفت که می ،شود. با این حالبحث مربوط می

                                                      

12 Isiah Berlin (1999), “Two Concepts of Liberty”, Four Essays on 

Liberty, Oxford University Press. 

https://cactus.utahtech.edu/green/B_Readings/I_Berlin%81Two%81Co

ncpets%81of%81Liberty.pdf 

19 D. B. F. Tucker, (1921), Marxism and Individualism, St. Marin, in 

Peffer. 
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 ،یاجتماع یهایبندصورتساختارها و  ریاز حد به تأث شیب یهیتک وجماعت 

نپردازد.  یفرد یهابه فرد و تفاوت یکاف یاندازه به مارکس که شد سبب

 بِسب کارگران یهمبستگ صِرفِ که کردیم الغا را تصور نیا مارکس علاوهبه

او )همراهِ انگلس( در نقدِ ماکس استررنرِ  .شودیم یخودپرستو  یخودخواه رفعِ

محوری و خودپرستیِ انسان، شکل خودکه مدعی بود هرگونه تلاش برای مقابله با 

ر فردگراییِ خودپرستانه دگوید که سازد، میدیگری از مورالیسمِ اقتدارگرا را برقرار می

جا که همبستگی نیاز واقعیِ داری است، اما از آنسرمایه یدنیای مدرن محصول جامعه

ها نخواهد بود، و اعلام کرد که کارگران است، هیچ نیازی به تحمیل نظر جامعه بر آن

 11کنند.اخلاقی نمی یها موعظهکمونیست

 

 «کمیابی»و « وفور»
اور بر این ب« هاکمیابی»با تأکید بر ای فلاسفه اشاره شد، پاره طور که قبلاًهمان

ادی های مطبیعی انسان حفظ ایمنی خویش است و در شرایط کمبود یبودند که غریزه

ه شوند، و بسیاری از فلاسفافراد برای دسترسی به منابع محدود با یکدیگر درگیر می

افراد خودخواه و خودپرست پیدا کنند. حلی برای دنیایی متشکل از راهتلاش کردند که 

طور مستقیم یا غیرمستقیم اش، بهآلایدهنظر و مورد یتأکید و تصورِ مارکس از جامعه

ا نیازی جترین نظرات او است. در اینیکی از پر مسئله استوار است. این قطعاً« وفور»بر 

سیار آلی که بایدهی جامعهداری نیست، سرمایهپسا یجامعه« فاز بالایی»به پرداختن به 

ای که در ذهنِ خود به نوعی امروزیِ ما به دور است، و جز برای پاره یاز زمانه

عملیِ  کارِدستورتواند در ( مارکسی باور دارند، نمیeschatologyشناسیِ )آخرت

تِ خواه باید در جهترقیآلی است که بشرِ ایدهقرار گیرد،  تسوسیالیسامروزِ مبارزین 

بینی اقعوآن هم با « ینییپافاز »ها باید بر آن و دستیابی به آن تلاش کند. تمامِ تأکید

                                                      

11 Karl Marx, Fredrich Engels, (1927), German Ideology, in Paul 

Blackledge, (8112). 



 سعید رهنما 31 

به  کهی یبالافاز  یبارهدرهای لازم همراه باشد. با این حال ذکر چند جنبه نظرتجدیدو 

 شود، ضروری است. بحث حاضر مربوط می

 یهاچشمه فوران به هم مارکس خود که( ازشین حدِ به کس)هر  ییبالا فازِ 

منابع  یِابیکم یمسئله و انتهاستیب وفور مستلزم دارد، اشاره یتعاون ثروت

ای که در آن یافتهتکاملهای کامل و حتی اگر فرضِ حضورِ انسان را در نظر ندارد.

های یکسان و برابر زندگی دور از هرگونه خودخواهی و خودپرستی در جماعتبهزمان 

 های متعددی همراه است. کنند تردیدی به خود راه ندهیم، باز آن جامعه با کمیابیمی

داریِ امروز، اتلافِ منابع وحشتناک است، و زندگی درست است که در نظام سرمایه

ها، و ها، تسلیحات نظامی و جنگهای آنشپاوریختی ثروتمندان و گسیختهافسار

ند، کحاکم، بخش عظیمی از منابع مادی، مالی و انسانی را تلف میی هزدمصرففرهنگِ 

مسکن، مینِ أتسطح زندگیِ اکثریتِ جمعیت، از  یارتقاها، رغم حذفِ مفروضِ آنبهاما 

قلمرو »رشِ غذا، پوشاک گرفته تا آموزش ، بهداشت و تفریح برای همگان، و گست

که در بالا به آن اشاره شد، مستلزمِ وجودِ منابع « قلمرو ضرورت»به نسبت « آزادی

گوی زمان پاسخهمتواند فراوانی عرضه شوند، نمیبهبسیار وسیعی است، که هرچند هم 

 اب مبارزه و یآب یهایابیکم ،یستیزطیمح مسائلی نیازهای فزاینده باشد. همه

ها توجه دارد، به آن شرفتهیپ اریبس یجامعه کی قاعدتاً که هایآلودگ انواعِ

و منابع  نامحدود، هاازین ینظام هر در. دیافزایم هایابیکم یخود بر مسئله

 آن نیتأم یمنابع برا صِیو تخص ازهایبه ن یبخشتیاولو رونیاازمحدودند، و 

 نی. اشودیاز منابع مطرح م نهیبه یاستفاده یبرا گوناگون یهامیتنظ و ازهاین

 یمراتبسلسله رِیغ یهم دارد، و برخلاف جامعه یگرید یِتبعات نظر تیواقع

 محدود، هرچند ،یمراتبسلسله یهانهاد یانتظار، نوع موردِ نییخودآو 

منابعِ محدود به  صِیو تخص هاتیاولو نییتع یبرا ،یو مشارکت کیدموکرات

 لازم خواهد بود.  محدود،نا یازهاین

 دهد،یها را وعده مانسان یبرابر ندهیآ یِستیکمون یجامعه اگرعلاوه، به

مختلف  یِمیاقل یهامناطق و حوزه یِبرابر یرا برا یاوعده نیچن تواندینم

اند، امکاناتِ طبیعی پراکندهمناطق جغرافیایی که مردمان مختلف در آن  مطرح کند.
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ی رو مراجع و نهادهایاینازتر از مناطق دیگرند، و فقیرو منابع متفاوتی دارند، و مناطقی 

مناطق ضروری است. ابعادِ  یامکاناتِ برابر برای ساکنانِ همهمینِ أتبرای ایجاد تعادل و 

. طلبدمی ای و جهانی وسیعی رای جهانی نیز نظم و ترتیبِ منطقهوسیعِ این پروژه

 هگذاشت آن بر که ینام هر با حال دولت، ینوع هم ییبالا فاز در یحتبنابراین 

 ازجمله دارد، همراه به را یگرید تبعات خود زین نیا. بود خواهد کار در شود،

 یِنییخودآو مثبتِ( فرد و  یکاملِ )منف یِبر امکانِ مورد انتظارِ آزاد

این نیز خود تبعات دیگری دارد،... واقعیت این است  .گذاردیم ریتأث او شرطِودیقیب

های متعددی مواجه خواهد بود که ناچار است در قالب که بشر در هر حال با محدودیت

از هر  ای عاریجامعهمانتیک رُآلیستی و ایدهتوان به شکلی یابی کند، و نمیبهینهآن 

آهنگی، را در نظر داشت. همو نوایی، همسازی، همگونه محدودیت و تضاد، و سرشار از 

های دیگر با اخلاق و اخلاقیات به شکل یآل هم باز مسئلهایدهی در همان جامعه

 تری مطرح خواهد بود.کمدرجات 

 که است نیا در یمارکس اخلاقِ بحث تناقضِ ظاهر در و معما، نیتربزرگ

 است استوار یاخلاقیب یهیپاکه خود بر  یدارهیسرما یجامعه در اخلاق

 خاطرهب ز،ین یدارهیسرماپسا یجامعه ینییپا فاز در. باشد مطرح تواندینم

و  ابد،یینمچندان مصداق  ،ها یو نابرابر کهن یجامعهمانده از  یایوجودِ بقا

از  یو عار کامل فردِ ینییخودآو  یآزاد یبرا طیکه تمامِ شرا ییبالا فازِدر 

 یباق یمندمباحثِ اخلاق و اخلاق یبرا یمورد گرید د،یآیفراهم م یگانگیب

هایی که در بالا اشاره شد، بخشی از با این حال مبحثِ اخلاق با ویژگی .ماندینم

 دهد.مارکسی را به خود اختصاص می یفلسفه

اما آن را نه  کرد،یگفت که مارکس اخلاق را رد نم توانیخلاصه، م طوربه

 یخیارت یامر عنوانبهجامعه قرار گرفته، بلکه  یکه بر بالا داریثابت و پا یامر

او بر این باور بود که تأکیدهای  .دیدیم یاجتماع یو محصول توسعه ر،یو متغ

خاطر های که خود باخلاقیِ لیبرال در رابطه با رفتار اخلاقیِ فرد در جامعه یفلسفه

توان اخلاقی استوار است، را نمیبی بنیانِسازی فرد بر بیگانهاستثمار انسان از انسان و 
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 مارکسطور که اشاره شد، که همان جدی گرفت. ولی در این واقعیت شک نیست

اخلاق  لسوفانِیاخلاق و نقدِ مشخصِ نظرات ف یمسئله به مشخص طوربه

الوقوع  بیو قر ریرا اجتناب ناپذ یدارهیکه سقوطِ سرما جانپرداخت، و از آن

 مورد یکاف حدبهرا  یدارهیدر نظام سرما یمندمسائل اخلاق و اخلاق د،یدیم

 یجامعه مورد در نظراتش از یاپاره و نداد، قرار لیتحل و هیتجز

 یرا برا نهیعوامل زم نیا یمجموعه. نبود مسئله از یعار زین یدارهیسرماپسا

  باز گذاشت. روانشیاز پ یاریبس ینادرست از سو یهابرداشت

 

 ضرورتِ امروزیِ اخلاق

امروز  یهای حاکم در جامعهاخلاقیبی ترین تردیدی درکه کوچکآنبی 

دِ ها در فرایناساسی این است که آیا سوسیالیستال ؤسخود راه دهیم، بهداری سرمایه

خلاق و ا یبه مسئله توانندمی داریسرمایهپسا یطولانی گذار به سوسیالیسم و جامعه

نفی مال ؤستفاوت باشند؟ پاسخِ واضح به این بینسبت به آن  توجه وبی مندیاخلاق

های زندگی فرد و جامعه بیداد اخلاقی در تمام عرصهبی است، و ازقضا در عصری که

گرایانِ گرایی به ایدئولوژیِ حاکم جهانی تبدیل شده، بنیادکند، نولیبرالیسم و فردمی

ی، اند، و فساد، دزدانداختهگی بشر را به مخاطره ترین دستاوردهای فرهنگوناگون بزرگ

خواه، ترقیاخلاقیِ نیروهای  یپرستی گسترشِ وسیعی یافته، مبارزهخوددروغ و 

 زمان با مبارزات سیاسیِ از هر جهت ضروری است. هم

برای آزادی، عدالت، و آنان ، ندبودهمندی های اخلاقها در عمل انسانسوسیالیست

بیش از  روهمین  ازکنند، و مبارزه کرده و می کارگران و دیگر زحمتکشان« حقوق»

ا ب بسیاری از آنانبینند. اما طُرفه آن که هر نیروی سیاسی دیگری صدمه دیده و می

مارکس، و خوانشِ نادرستِ نظراتِ  یای از پیروانِ گذشتههای پارهاتکا به برداشت

 ، و بردانستهدانمیبورژوایی و انحرافی خردهیی، مندی را بورژوامارکس، اخلاق و اخلاق

و راینازروند، و ها هم از بین میاخلاقیبی داری،ند که با سقوطِ سرمایهابوده این باور

دانند. چنین داری را چیزی جز اتلافِ وقت نمیپرداختن به اخلاق در دوران سرمایه
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علاوه بر وجود  سمیالیسوس به لینبرخوردهایی غافل از این واقعیت هستند که 

  .دارد ازین اخلاق به بندیپاباورمند و  یهامبارز، به انسان یهاانسان

باور تنها بر هدفِ نهایی تکیه نتیجه ها با برخوردی صرفاًعلاوه، بسیاری از چپبه

پذیر هتوجیای که نزدیکی به هدف را تسهیل کند، هر وسیلهرو در عمل ازاینکنند، و می

توانند خواه هم میترقیشود که آیا نیروهای مطرح میال ؤسجا این ایندانند. در می

ها، و گرایان افراطی، فاشیستهای عاری از اخلاقی را که راستها و روشهمان وسیله

هان ها در جگیرند، مورد استفاده قرار دهند؟ در عمل چپگرایان به کار گرفته و میبنیاد

گرایان گرایان افراطی، استعمارگران، و واپسین مبارزان علیه فاشیسم، راستتراز بزرگ

اند، هر چند که کردهها را محکوم آن یکارانهجنایتهای ها و تاکتیکبوده و استراتژی

های ها با هدفدر نقاط مختلف جهان کم نبوده مواردی که سوسیالیستسفانه أمت

کار بهی مشابهی را کارانهجنایتحتی خلاقی و اخلاقی، ضداغیرهای متفاوت، رویه

ی سوسیالیسم ضربه زدند. چپ علاوه بر ایده و هدف و نتیجه باید در گرفتند، و به ایده

 «باوریِوظیفه»اخلاقی به « باوریِنتیجه»کردار و رفتار نیز متفاوت باشد، و ضمنِ 

 بند باشد.پایاخلاقی نیز 

هم در سطحِ تشکل، و هم در سطحِ  اخلاق هم در سطح جامعه، گسترشِ

هم زمان با دیگر عرصه های مبارزاتی،  ،مطرح است. در سطح جامعه یفرد

ه از ک یاجتماع یبالا بردنِ سطح آگاه ورو به گسترش  یهایاخلاقیب با مبارزه

 یاست، نقش یدارهیسرماپسا یجامعه یمهمِ گذار به سو یهاشرطشیپ

ها و شورا ها،هیدرون احزاب، اتحاد ،یسازماندروندارد. اخلاق  یاساس

که  ،یسازماندرونو فساد  یمانع از تباه یمردم کِیدموکرات یهاتشکل

 یفهیوظ زین یفرد سطحِ در. شودیم م،یادهیدها را از آن یفراوان یهانمونه

گذشته و  یمتعهد روشن است، و مسئول نظرات و رفتارها ستِیالیسوس کی

 حالِ خود است. 

عمل و نظر  های جهان با همان دوگانگیِ متناقض درچپ ایران، نظیر دیگر چپ

در این های چپ ایران ها و شخصیتمرور و بررسیِ نظرات سازمان مواجه بوده و هست.
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های زیادی را از ها و گفتهنوشته ای نیاز دارد، هر چند کهجداگانه یبه نوشتهزمینه 

توان یافت. با اخلاق، نمی یهای چپ کشورمان در زمینهها و شخصیتجریانسوی 

چپ که به  ای از جریاناتهای پارههای موجود در سایتها و گفتهنگاهی گذرا به نوشته

توان دید که در اغلب موارد کمابیش همان اند، به راحتی میپرداختهاخلاق  یمسئله

تواند به حقوق بشر هم باور اخلاق ندارد، حتی نمیهایی است که چپ نیازی به برداشت

توان گفت و باید گفت، از جمله باید دید که کدام داشته باشد. در این زمینه زیاد می

که از قضا چپ بیش از هر جریان  11ی جهانی حقوق بشراعلامیه یماده 81یک از 

راه نیل به سوسیالیسم  ها مبارزه کرده، مانعی برای مبارزه دردیگری در راهِ اغلبِ آن

 گیری شود.تری از جانب چپ پیجدیطور باید امیدوار بود که بحث اخلاق به است.

 

                                                      

11 https://bashariyat.org/?page_id=128 


